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یخ هنر از ۴۰,۰۰۰ سال پیش و از غاری در  داستان این کتابِ تار
یی در شهر بیجینگ )پکن(  آلمان آغاز می شود و روی پیاده رو
در  را  هنرمندان  میان،  این  در  می رسد.  پایان  به   ۲۰۱۴ سال  در 
قات می کنیم. در کوهستان  و معدن  سنگ  همه جور جایی ملا
، در قصر  و مقبره ، و البته در  و وسط بیابان ، در انبار و کشتی  بخار
کارگاه  و آتلیه . هنرمندان را در حال نقاشی و طراحی روی صخره 
سنگ،  از  که  می بینیم  می بینیم.  کاغذ  و  بوم  چوب،  دیوار،  و 
با صبر  ، سفال، سیم و چیزهای دیگر  مجسمه می سازند.  فلز
یز را روی گچ کار می گذارند،  و حوصله هزاران قطعه موزاییک ر
می کنند،  وصل  هم  به  را  بطری  درِ  یا  رنگی  شیشۀ  تکه های 
یز می کنند و عکس می گیرند. چرا هنرمندان  یزر ر را  زنامه ها  رو
کارهایی می کنند؟ هر هنرمندی در  وقت خود را صرف چنین 

این کتاب پاسخی متفاوت به این پرسش می دهد.
مکانی  و   زمان  چه  در  این که  به  دارد  بستگی  آن ها  پاسخ 
پا در عصر یخبندان  زندگی می کرده اند. کنده کاران و نقاشان ارو
از  کارهای خود  آن ها در اشاره به  چه پاسخی می دادند؟ شاید 
« استفاده نمی کردند، اما این اهمیتی ندارد. انسان های  واژۀ »هنر
یی می آمدند مهارت  اولیه در ساختن اشیایی که به نظر جادو
یا به شکل شیء  یی است وقتی ایده و رؤ پیدا کرده بودند. جادو
و نقش درمی آید و همه کس می تواند آن را لمس کند و ببیند و 
قۀ  اما علا زه ما ماموت شکار نمی کنیم،  امرو کند.  زندگی  آن  با 
با  را  احساسات مان  و  افکار  نامرئی  حیات  که  یم  دار یادی  ز
با  که  چیزهاست  بسیاری  زبان  هنر  بزنیم.  پیوند  بیرون  جهان 

واژگان قابل بیان نیستند )یا خوب قابل بیان نیستند(.
پیوند  بوده اند  آن ها  خالق  که  کسانی  با  را  ما  هنری  آثار 

بخشی از جادو
پیش گفتار
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گر این آدم ها در زمان ها و  می دهند، حتی ا
یسته اند. اما از آن جا  مکان های دیگر می ز
و  هنرمندان  زندگی  زمان  گذشت  با   که 
می اندیشند  هنر  دربارۀ  مردم  که  شیوه ای 

تغییر کرده، همیشه هنر کمی جادو به همراه 
کاتب مسلمانِ قرون  یا  دارد. دیوارنگار رومی 

چگونه  واقعاً  یا  یکتور و ران  دو عکاس  یا  وسطا 
کتاب  این  داستان های  میان  در  است؟  بوده 

 ــ اسم،  ـــ شده  گنجانده  هنر  دربارۀ  یادی  ز حقایق 
یر کاملی   ــ اما این ها هیچ کدام تصو  ـــ یخی یخ، وقایع تار تار

که باید به  یخ هست  ارائه نمی دهند. معمولاً جاهایی خالی در تار
کمک قوۀ تخیل خود آن ها را پر کنید. 

بارۀ آنچه اتفاق   ــ ما تصمیم خود را در ــ یخ باعث می شود فکر کنیم داستان پایان یافته ـ کلمۀ تار
افتاده گرفته ایم و معنی همه چیز روشن شده است. اما احساس من به هنر این گونه نیست، خواه 
شده  فرستاده  آنلاین  صورت  به  خواه  باشد  شده  نقاشی  معبدی  دیوارهای  روی  که  باشد  اثری 
گر قبلاً هم  ا کنم. داستان، حتی  راه داستان بیان  از  را  یخ هنر  تار باشد. به همین دلیل من مایلم 
قرار است  بدانید  از پیش  اکنونِ تخیلِ شما رخ می دهد. شاید  و  این جا  در  باشید،  را شنیده  آن 
که رخ می دهد. هنرمندان  چه اتفاقی بیفتد، اما احساس می کنید این اتفاق برای اولین بار است 
اثر هنری  را برای خلق  کسی تجربه داشته باشد، وقتی اولین قدم  یند هر چقدر هم  اغلب می گو

برمی دارد قدم در راهی نامعلوم می گذارد.
یر یا مجسمه هایی خلق کرده اند که تا پیش از آن بی سابقه  بعضی از هنرمندانِ این کتابْ تصاو
یی تماشا کنیم. همۀ این هنرمندان  بوده. هنرمندان دیگر باعث شده اند اشیای معمولی را با نگاه نو
بارۀ  که برای من حضوری منحصربه فرد دارند. وقتی آن ها را نگاه می کنم یا در کرده اند  آثاری خلق 

آن ها فکر می کنم، مثل این است که از دری عبور می کنم و در فضایی متفاوت نفس می کشم.
که به هنر نگاه می کنیم و مایلیم آن را درک کنیم، هنر ممکن  برای هنرمندان، و برای بقیۀ ما 
یب   ــ ممکن است آشنا یا غر ر به نظر برسد ـــ کاملاً دو است خیلی خیلی نزدیک و در عین حال 
گر بتوانم این اثر را درست درک کنم، عادی تر به نظر می رسد.«  باشد. آدم وسوسه می شود فکر کند: »ا

اما من هیچ دلم نمی خواهد هنر غرابتش را از دست بدهد. این بخشی از جادوست.
مایکل بِرد
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از غارها تا تمدن ها
۴۰,۰۰۰ ــ ۲۰ پ م



۲۰۰,۰۰۰ سال پیش زندگی  از حدود  بیش شبیه ما  کم و انسان هایی 
می کردند. اما انسان ها تا پیش از حدود ۵۰,۰۰۰ سال پیش دست به 
خلق آثار هنری نزدند. به نظر می رسد که خلق اثر هنری ــــ استفاده از 
یر سازی ــــ  برد آن ها در کنده کاری، شکل دهی یا تصو مواد خام و کار
گامی مهم در تحول انسان بوده است. این بخشی از توانایی ما بوده 
شیء  ــــ یعنی  واقعی  چیزی  به  ایده  تبدیل  و  ابداع،  و  تخیل  برای 
که  اثر هنری  آن وجود نداشته است. اولین  از  که پیش  یری  یا تصو
که در  یم به دست مردمی خلق شده  بارۀ آن دار کافی در اطلاعات 

پا زندگی می کردند. آخرین عصر یخبندان در شمال ارو
بعضی از تغییرات پردامنه ای که بر شیوۀ زندگی مردمان تأثیرگذار 
روی  روم  امپراتوری  ظهور  و  یخبندان  عصر  بین  فاصلۀ  در  بوده 
پایان  چهار نگهداری  و  محصول  کاشت  شیوۀ  است. کشف  داده 
شهرهای  آمدن  پدید  موجب  اما  نینجامید،  هنری  آثار  خلق  به 
و  نقاشان  برای  کار  آن ها  در  که  بزرگ شد  بعد شهرهای  و  کوچک 
 “civilisation” یا  »تمدن«  بود. کلمۀ  یاد  ز حرفه ای  مجسمه سازان 

برگرفته از کلمۀ یونانی ”civis“ به معنی »شهروند« است.
ـــ از کنده کار ی روی استخوان های گوزن های شمالی  آثار هنری ـ
یر جانوران بر دیواره های غارها تا مجسمه های سنگی  گرفته تا تصاو
بارۀ  از هر چیز دیگر اطلاعاتی در آرامگاه های تزیین شده ــــ بیش  و 
به  می دهند.  ارائه  پیش  سال  هزاران  مردمان  افکار  و  زندگی  شیوۀ 
یری روشن از تمدن های  که تصو وجود این هنرمندان است  خاطر 
آن که مردمان  با  یم،  ابتدایی مصر، یونان، روم و چین در اختیار دار
مصر و یونان و روم و چین باستان سال هاست که از میان رفته اند.



ــ  مرد شیر

از  غار اشتادِل،  آلمان
ــــ   ۳۵,۰۰۰ پ م  حدود ۴۰,۰۰۰ 



که  می رسد  نظر  می درخشد. به  شیر  این  براق  صورت  روی  آتش  کنید. نور  قات  ملا را   ــ مرد  ـ شیر
چشمانش گشاد شده اند. به نظر می رسد که لبخند بر لب هایش نشسته. آیا با این لب های پس رفته 
ر می شود و می غرّد؟ یا شانه هایش را پایین می اندازد و دهان بزرگش  و دندان های بزرگِ نمایان حمله و

یل می دهد؟ را باز می کند و خنده ای طولانی به شما که دوستش هستید تحو
راه  رچین  رچین پاو پاو آن جا  واقعی  آیا شیری  که بفهمیم  گفتنش دشوار است. دشوار است 
راندن  به  ندارد،  یکی حدوحصر  تار این  و سایه ها.  یکی غلیظ در پشت شعله ها  تار آن  در  می رود، 

اقیانوسی بی انتها. در  در   قایق می ماند در دل شب 
و  برف  طوفان  با  می زند  چشمک  سرد  آسمان   ، بالا

جرقه های نقره ای.
اما از بعضی چیزها می توان مطمئن بود. این جا 
چه  هر  کنید.  تهیه  خودتان  باید  ید  دار لازم  چه  هر 

ید. ر ید باید خودتان پیدا کنید یا به دست آو می خور

۱
شیر ــ مرد
نخستین هنرمندان



رد مگر این که لباسی  در این سرزمین سرد کسی دوام نمی آو
شده  دوخته  سوزن هایی  با  که  جانوران  پوست  از  باشد  داشته 
تیز  و  دادن  شکل  و  شده اند  درست  جانوران  استخوان  از  که 
کردن شان ساعت ها وقت برده. چرم گوزن شمالی یا پوست روباه، 
اگر خز نرم آن رو به بدن باشد، 

نگه می دارد.  زنده  و  گرم  را  آدم 
است.  بچه ها مناسب  لباس  برای  و  است  نرم تر  هم  آن  از  خرگوش  پوست 
پز.  ز و پخت و ، دوخت ودو  ــ در شکار ــ همه در کارها کمک می کنند ـ
ابزارهای  و  تیغه   ، تبر نیزه،  تا  می تراشند  را  چخماق  سنگ های 
مواظب  باید  هم  کسی  کنند.  فراهم  کاری  جور  هر  برای  دیگر 
باشد آتش خاموش نشود. در یک شب زمستانی مثل این چطور 

می توان دوباره آتش روشن کرد؟
سرتاسر  و  یتانیا  بر از  نیمی  پیش.  سال  چهل هزار  پاست،  ارو این جا 
اسکاندیناوی پوشیده از صفحه های یخی است که چندین متر عمق 
برسیم  سرزمین هایی  به  و  کنیم  حرکت  جنوب  طرف  به  گر  ا دارند. 
است.  سیبری  شبیه  آب و هوا  هستند،  آلمان  و  فرانسه  زه  امرو که 
گر  تابستان یخ ها آب می شوند و گل ها به سرعت رشد می کنند. ا

یشه های خوراکی پیدا کنید. درست بگردید، می توانید میوه بچینید و ر
یاد نیست. گروه های کوچک خیمه و پناهگاه می سازند و تا زمانی که بتوانند  تعداد انسان ها ز
غذا پیدا کنند در یک جا می مانند. بعد دوباره راه می افتند. شیرهای وحشی در غارها توله   خرس  
و  سرگردانند،  بی بروبار  دره های  و  دشت ها  در  ماموت  گله های  می کنند.  شکار  شمالی  گوزن   و 
به تپه هایی پشمین روی چهار پا می مانند. آدم دلش نمی خواهد به این عاج های قوی و خمیده 
نزدیک شود. گروهی از شکارچیان که با هم کار می کنند می توانند یکی از این جانوران عظیم الجثه 
را به دام بیندازند و بکشند. اما شیرها و ماموت ها چندان نگران کاری نیستند که انسان ها انجام 

می دهند. این جا قلمرو این جانوران است.
یکی محض شب های زمستان را با  گرما دیری نمی پاید. انسان ها تار تابستان فرامی رسد اما 
گر  گرگ ها و خرس ها و شیرها می گذرانند. در این جا زندگی با سرعت و درخشندگی آتش می سوزد. ا

شیرــ مرد



ز  یم کسی دقیقاً از رو البته بدون داشتن ساعت و تقو  ـ ـــ کسی به سی سالگی برسد، بخت با او یار بوده  ـ
تولد خود خبر ندارد! کشورهای مجزا وجود ندارند، بنابراین سرزمین ها مرزی ندارند. هیچ نوشته ای 
ز چه تفاوت هایی با  وجود ندارد، یعنی هیچ سندی نیست که نشان دهد زندگی در گذشته و امرو

هم داشته است.
گاهی بقا آسان تر می شود. غذا به اندازۀ کافی در دسترس است و مردم وقت اضافه دارند که 
به کارهای دیگر بپردازند. با نی لبک کوچکی که از استخوان جناغ کرکس ساخته اند ساز می زنند، 
یم. شاید  یند. ما از این قصه ها اطلاعی ندار  ــ  و بی شک قصه می گو می رقصند، صحبت می کنند ـــ
یا دربارۀ  و تغییر فصل ها می شوند،  آفتاب  آمدن  بالا  که باعث  نامرئی اند  ارواح  بارۀ  این قصه ها در

چیزهایی که شکارچیان در سفرهای اکتشافی پرمخاطرۀ خود دیده اند و یاد گرفته اند.
که یا او شیر را می کشد یا خودش  که شکارچی با شیری رو به رو می شود، می داند  لحظه ای 
که خود دارد در  زد و همان احساساتی را  کشته می شود. چشم در چشم شیر می دو به دست شیر 
چشم های او می خواند:  شجاعت، ترس، اراده، همه با هم. تنها یک لحظه، درست پیش از آن که 
نیزه پرواز کند و شیر جست بزند، انسان و شیر همسانند. هر دو احساس یکدیگر  را درک می کنند.
کند؟ شاید به همین  کسی می تواند این احساس را بیان  چه احساس عجیب وغریبی! چه 
زه در آلمان به غار اشتادِل شناخته می شود، شخصی  دلیل، چهل هزار سال پیش، در محلی که امرو
با  را  سخت  عاج  تا  کرد  کار  ساعت  چهارصد  مرد  یا  زن  این  تراشید.  ماموت  عاج  از  را   ــ  مرد  شیر ـ
سنگ های تیز شکل دهد. این شخص در شکار و آشپزی به خانوادۀ خود کمک نمی کرد، اما کاری 
که می کرد مهم بود. او احساسی نامرئی را به شیئی تبدیل می کرد که همه می توانستند با چشم ببینند 
و در دست بگیرند. ممکن است آدم بتواند خواب موجودی را ببیند که نیمه مرد و نیمه شیر است 

اما این موجود کجا یافت می شود؟
ید: »بفرمایید این جا. به او دست بزنید. رقص سایه اش را تماشا کنید.  مرد می گو  ــ سازندۀ شیر ـ

قات کنید.«  ــ مرد را ملا ـ شیر

نخستین هنرمندان



اسب ها، گاومیش ها و کرگدن ها

غار شووه، فرانسه، حدود ۳۲,۰۰۰  ــــ ۳۰,۰۰۰ پ م



نمی کند.  چندانی  تغییر  پا  ارو در  زندگی  شیوۀ  اما  عمر.  صدها  و  می گذرد. صدها  سال  هزاران 
کوچک می شوند. آن گاه سرما آرام آرام  رقه های یخ  گرم تر می شود و و که آب وهوا  زمان هایی هست 

رش سخت است. می گردد، آن قدر آرام که باو باز
زه در مرکز کشور  حال می رسیم به سی هزار سال پیش، در درۀ رودخانه ای در محلی که امرو
آن جا دیده  و  این جا  کوچک  گروه های  کم است، فقط  انسان ها  قرار دارد. هنوز هم تعداد  فرانسه 

زندگی  معلق  صخره های  پناه  در  و  اردوگاه ها  در  که  می شوند 
میان  در  و  مرغزارها  و  جنگل ها  در  اغلب  می کنند. 

جانوران وحشی حرکت می کنند.
کاملاً  می گویند: »ما  خود  به  انسان ها  آیا 
ببینید ما چه چیزهایی  یم،  با جانوران فرق دار
آخر  اما  یم«؟  بساز دست های مان  با  می توانیم 
لانه   پرنده ها  می سازند،  چیزهایی  هم  جانوران 
با  هم  جانوران  پناهگاه.  روباه ها  و  می سازند 
یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، از بچه های شان 
زندگی  دسته جمعی  و  می کنند  نگهداری 
می کنند. با این حال، جانوران نمی دانند چطور 
با سوزن لباسی از خز بدوزند، چطور سرنیزه های 
یا  کنند  تیز  را  چخماق  سنگ  از  ساخته شده 
بنوازند.  آهنگ  دست ساز  نی لبک   با  چطور 
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یایی که فقط در ذهن شان وجود دارد  جانوران خواب می بینند ولی نمی توانند از آن شکل های رؤ
مرد.   ــ  ـ شیئی بتراشند، شکلی مانند شیر

از غارها در دل صخره ها فرو رفته اند.  در پرتگاه های تند آهکی در امتداد دره، شبکه ای 
به زحمت  نفر  که یک  کرد  راهروهایی حرکت  در  باید  به بعضی غار های داخلی  برای دسترسی 
کسی در این غارها زندگی نمی کند، اما  می تواند از میان آن ها بخزد. به جز خرس های غارنشین 
یری از جانوران  انسان ها به داخل این غارها می خزند تا نقاشی بکشند. آن ها دیوارِ غارها را با تصاو
در سرزمین های  که  ماموت و جانورانی  گاومیش،  گوزن شمالی،   ،  ــ اسب، شیر ـــ تزیین می کنند

بیرون غار می خرامند.
نقش  دیوارها  روی  منفی۱  یا  مثبت  چاپ  صورت  به  که  می شود،  دیده  هم  دست  نقش 
بسته اند. بر اساس اندازۀ انگشت های این نقش ها، مشخص شده که بسیاری از آن ها کار زنان 
برای دیدن این نقش ها به غار می آیند. جاپای آن ها   ــ  ـــ بزرگ و کوچک  ــ ــ است. اما همۀ افراد گروه ـ
ک نرم غارها می افتد. هزاران سال بعد، جاپاها همچنان دیده می شوند. از روی الگوی  روی خا

قرار گرفتن آن ها به نظر می رسد این مردم در حال رقص بوده اند.
و  رد  ز  ، نارنجی، قرمز می کردند،  رنگ های  تولید  گرم  و  شاد  رنگ های  نقاشان  این  چگونه 
رند و آن ها را به صورت  آو کجا به دست  قهوه ای؟ این مردم می دانستند سنگ های رنگی را از 
کشید،  نقاشی  آن ها  با  می شد  که  بودند  نرم  به قدری  سنگ ها  این  از  رند. بعضی  درآو پودر 
درست مثل مداد شمعی. همین کار را می شد با زغال سیاه مخملینی که در آتش بود 
انجام داد. گاهی نقاشان به این پودر آب می زدند و از انگشتان شان استفاده 

ایجاد می شود. چاپ  دیوار غار  به  آن  و چسباندن  رنگ آمیزی دست  با  ۱. چاپ دست مثبت 
ر آن رنگ می پاشند. ـــــ م. که دست را به دیوارۀ غار می چسبانند و دو دست منفی زمانی است 

جادوی جانوران



می کردند، یا پودر را با آب دهان مخلوط و آن را روی دیوارۀ غار افشانه می کردند. آن ها در این هنر 
ناهموار غار بکشند. هنگام  را روی دیوارۀ  بودند شکل جانوران  گرفته  یاد  یادی داشتند.  ز تمرین 

، برآمدگی روی بدنۀ صخره تبدیل به سر گاومیش یا پشت گوزن شمالی می شد.  کار
یر نور چراغ های ساده ای نقاشی می کردند  ز به این غارها نمی رسید. این هنرمندان ز نور رو
آتش درست  به هم جرقۀ  کشیدن سنگ ها  با  یا  کار می کرد،  پیه دودزای جانوران  با سوزاندن  که 
به شدت  دیواره های غار  روی  و  و سایه جابه جا می شوند  نور  لرزان،  این شعله های  می کردند. در 
یان است،  می لرزند. به نظر می رسد جانوران نقاشی شده در حال حرکتند. وقتی هم رقص در جر

سایه های رقصندگان در کنار جانوران می دوند و جست وخیز می کنند.
این نقاشان جانوران را خوب می شناختند. شکارچیان لاشۀ این جانوران را تا اردوگاه های 
کرده و پخته اند. نقاشان جانوران زنده را هم  کرده اند، و در آن جا لاشه ها را قطعه قطعه  خود حمل 
یدن سر خود را بالا می گیرد و اسب هنگام چهارنعل  خوب تماشا کرده اند و می دانند شیر هنگام غرّ

رفتن گردن خود را خم می کند، و اسب هایی که در آن نزدیکی اند او را به تاخت دنبال می کنند.
که این اسب ها  کنید  گوش های تیز و دماغ های نرم. نگاه  کنید، با آن  به سر اسب ها نگاه 
چه  ید  گوش کنید! می شنو  ــ ـــ است   باز  دهانش  که  اسبی  آن  می زنند.  تنه  هم  به  گله  در  چطور 
می غرّند. می توانید  و  می چرخند  نقاشی شده  شیرهای   ، غار دیوار  دیگرِ  بخش های  ید؟ در  می گو

ید. بدون ترس به صورت شان خیره شو
یی می زنند. تمام قدرت شیر یا خرس را به  هنرمندان از طریق هنر دست به کارهایی جادو
رند، اما به شیوه ای که لازم نیست از آن فرار کرد. در نقاشی، این جانوران در رقص و قصه  غار می آو
یر را در ذهن خود حفظ کنید،  و گرمای آتش با هم همراه می شوند. بعد هم شما می توانید این تصاو
حتی بهتر از زمانی که با جانور واقعی روبه رو شده اید که شیهه می کشد و غرّش می کند و دندان 
یر می رقصند، درست مثل نقاشی های لرزان بر دیواره های غار. نشان می دهد. در ذهن تان تصاو
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